
  
  
  

  جايگاه تحليل گفتمان در واكاوي متون ادب فارسي
  

  ∗سهيلا فرهنگي
  

  چكيده 
بنـدي   كاوي چگونگي تبلور و شكل يا سخن) Discourse Analysis(تحليل گفتمان 

و عوامـل  ) بافـت مـتن  (  زبـاني  معنا و پيام واحدهاي زباني را در ارتباط بـا عوامـل درون  
تحليـل گفتمـان   . كنـد  بررسـي مـي  ) مـوقعيتي بافت اجتمـاعي، فرهنگـي و   ( زباني برون

 پـردازد و بـراي آنكـه    اي است كه بـه مطالعـة سـاختار متـون مـي      رشته  رويكردي ميان
هاي زباني، اجتمـاعي و فرهنگـي متـون را     چگونگي تكوين معنا را توضيح دهد، ويژگي

  .دهد مورد بررسي قرار مي
شناسان معرفّي شد، اما  بـه دليـل    رويكرد تحليل گفتمان هرچند در ايران به وسيلة زبان

شناسـان نيـز    ها ازجمله جامعـه  اش مورد توجه محققّان ديگر رشته اي رشته  ماهيت  ميان
پردازند و به رابطة زبان، ايـدئولوژي و   اي بيشتر به جنبة فوكويي آن مي عده. قرار گرفت

شناسـان در رأس   ة ديگـري كـه زبـان    دهند و عد ي سياسي توجه نشان ميشناس گفتمان
شناسـي   شناسي آن و مخصوصاً بـه زبـان   آنان قرار دارند به تحليل گفتمان از جنبة زبان

البته تحليل گفتمان در حوزة ادبيات بيشتر بـا  . بنياد و نظريات هاليدي گرايش دارند متن
در دهة هشتاد، نويسندگان عـلاوه بـر   . ارتباط استشناسي و معناشناسي در  مباحث زبان

پرداختن به مباحث نظريِ تحليل گفتمان به تحليل گفتمانيِ متون ادبي نيز توجه نشـان  
هاي زيادي نيز در زمينـة تحليـل    نامه پايان. دادند و مقالاتي نيز در اين زمينه نوشته شد

نهـا بـه تحليـل متـون ادبـي      گفتمان به زبان فارسي نوشته شده است كـه تعـدادي از آ  
دهد كه نويسندگان آنها بيشـتر از الگـوي    ها نشان مي بررسي اين نمونه. اختصاص دارند

گـراي   گيري از مبـاني نظـريِ دسـتور نقـش     اند؛ آنان با بهره هاليدي و حسن بهره گرفته
                                                            

 استاديار دانشگاه پيام نور مركز رشت ∗
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ه   هاليدي به بررسي ساخت متني، ساخت انديشگاني و ساخت بينافردي متون ادبي توجـ
ه ايـن        داده نشان اند و پس از آن الگوي تحليل گفتمـانيِ هـچ و ون ليـوون مـورد توجـ

  .پژوهشگران بوده است
تحليـل گفتمـان   : تـوان سـخن گفـت    طور كلّي از سه رويكرد در تحليل گفتمان مـي  به

شـود؛   ساختگرا كه براي تحليل زبان در سطحي بالاتر از سطح جمله به كار گرفتـه مـي  
دهـد؛  و تحليـل گفتمـان     كه اولويت را به بافت كاربرد زبان مي تحليل گفتمان نقشگرا

تر اجتماعي، قدرت و ايـدئولوژي را نيـز در تحليـل بـه كـار       هاي وسيع انتقادي كه بافت
  .  گيرد مي

  شناسي، ساختارگرايي اي، متون ادبي، زبان رشته تحليل گفتمان، ميان :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
به عنوان روشي براي تحليـل   1952تحليل گفتمان را اولين بار زليگ هريس در سال 

از ديـد او تحليـل گفتمـان يعنـي ادامـة رويكـرد       . زنجيرة كلام يا نوشتار بـه كـار گرفـت   
( شناسي توصيفي اما در حدي فراتر از جمله و ارتباط و همبستگي بين فرهنگ و زبان زبان

ــان را گف). 91: 1385زاده،  آقاگـــل ــاعي و  «تمـ ــاي اجتمـ ــا كاركردهـ ــه بـ ــلازم گفتـ تـ
بعضــي نيــز گفتمــان را مجموعــة . انــد نيــز دانســته)  143: 1383يارمحمــدي، (»معنــايي

 ). 97: 1379فركلاف، ( دانند اي از عمل اجتماعي، عمل گفتماني و متن مي تافته هم به
اي  ت كه عدهشناسي سبب شده اس استفادة رويكرد تحليل گفتمان از اصطلاحات زبان

) نُه: 1385زاده،  آقاگل( »شناسي اي در زبان رشته علمي بين شاخة«تحليل گفتمان را 
شناسان به دليل آنكه تحليل گفتمان به بررسي كاركرد  بدانند، اين در حالي است كه جامعه

به نظر يوهان سون، همة . دانند پردازد آن را متعلقّ به حوزة خود مي زبان در جامعه مي
شناسي را مدل كار خود قرار   پردازند الزاماً زبان هايي كه به تجزيه و تحليل گفتمان ميآن

يوهان . ك. ر( گيرند مي  اي از فلسفه است نيز بهره دهند و از پديدارشناسي كه شاخه نمي
تواند  اي بودن اين رويكرد مي رشته بايد توجه داشت كه بين). 128: 1387سون، 
ة اساسي باشد كه تحليل گفتمان رويكردي است كه از تعامل دهندة اين نكت نشان
به ظهور ... شناسي، فلسفه، نقد ادبي و شناسي، جامعه هاي گوناگون از جمله زبان رشته

  .رسيده است
از آنجا كه امروزه تحليل گفتمان به عنوان يكي از روشهاي بازخواني متون به كار 
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گيري اين رويكرد را در متون فارسي، كار شود ضرورت دارد كه نحوة به گرفته مي
هاي تحليلي كارآمدتر و  بخصوص در متون ادبي مورد نقد و بررسي قرار دهيم تا به شيوه

در زمينة تحليل گفتماني متون ادب فارسي . تري براي خوانش متون دست يابيم دقيق
قد و مرور اين هاي زيادي نوشته شده است كه بخشي از اين مقاله به ن نامه مقالات و پايان

آثار اختصاص دارد، اما در زمينة بررسي نقش و جايگاه تحليل گفتمان در پژوهشهاي ادب 
فارسي  پژوهشي انجام نشده است؛ از اين رو اين مقاله به دنبال آن است كه پژوهشهاي 

شناختي قرار  ها را مورد نقد و داوري روش نامه اين حوزه از قبيل كتابها، مقالات و پايان
در اين ميان يكي از مقالاتي كه به تحليل گفتماني متني داستاني مربوط است به . دهد

همچنين براي نشان دادن سير . تفصيل بيشتري مورد نقد و واكاوي قرار گرفته است
گسترش اين رويكرد در زبان فارسي به بررسي بعضي از كتابهايي كه به مفاهيم نظري 

  .خته شده استتحليل گفتمان اختصاص دارند پردا
  

  هاي تحليل گفتمان مؤلّفه .2
شـناختي صــرفاً بــا عنــاصر      در تحليل گفتمان بـرخلاف تحليلهـاي سنّتــي زبــان 

ترين مبنـــاي تشــريح معنــا،     دهنـدة جمـله بـه عنـوان عمـده نحـوي و لغـوي تشكيل
عوامـــل  سـروكـــار نـــداريم بلكـــه فـــراتر از آن بـــا) Co-Text( يعنـــي بافــت متـــن

، فرهنگي و اجتمــاعي  )Context of situation( زبـاني يعنـي بـافت مـوقعيـّتـي بــرون
: انـد  به ايـن دليل است كه براون  و يول در تعريف تحليل گفتمان نـوشته. روييم نيـز روبه

تحليل گفتمـان ضـرورتاً تجـزيه و تحليل زبان در كـاربرد آن اسـت كـه در ايـن صـورت      
منحصر به توصيف صورتهاي زباني مستقل از اهداف و نقشهايي باشـد كـه ايـن     تواند نمي

 & Brown ( انـد  صـورتها بـراي پـرداختن بـه آنهـا در امـور انسـاني بـه وجـود آمـده          
Yule.1983:1 .(  تحليل گفتمان در پي آن است كه كشف كند كاركردهاي اجتماعي كـه

هـاي   اند، چگونه در گفتمـان در لايـه   هاي زيرين گفتمان لانه گرفته مختصات آن  در لايه
 هــا در چنــين پژوهشــي تعــدادي از مؤلّفــه. انــد زبــرين تصويرســازي يــا بازنمايانــده شــده

)Features (يا ساختارها )Structures (مدار كه گفتمان )Discursive (   هسـتند، انتخـاب
ون مـورد نظـر   توان به تجزيه و تحليل مت ها مي شوند و سپس با به كارگيري اين مؤلّفه مي

  ).35: 1385يارمحمدي، ( پرداخت
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شـود؛ يكـي از ايـن الگوهـا      در تحليل گفتماني متون از الگوهاي گوناگوني استفاده مي
گراي هاليـدي طراّحـي شـده اسـت و در آن از سـاخت       براساس مباني نظري دستور نقش

بررسي هر  رود كه در ادامه به انديشگاني، ساخت متني و ساخت بينافردي متون سخن مي
  .پردازيم ها مي يك از اين مؤلّفه

 ساخت انديشگاني  .2-1
اين ساخت به سه بخش فـرايند، مشاركين فـرايند و عناصر پيراموني فــرايند تقسـيم   

منظور از فرايند يك واقعه، كنش، حالت، احساس، گفتار و چگونگيِ بودن چيزهـا  . شود مي
آن دسـته از  : فرايند مادي -1: بندي كرد گونه دسته اينتوان  فرايندها را مي. هاست و پديده

. دهندة  عمل مادي باشند مانند دويدن، پختن و نشسـتن  شود كه نشان افعالي را شامل مي
اين فرايند شـامل افعـالي اسـت كـه بيـانگر انديشـه، احسـاس و ادراك        : فرايند ذهني -2

فراينـد   -3. انـد  تن از ايـن نـوع  شخصي باشد، افعالي از قبيل فكر كردن، فهميدن و شـناخ 
كنـد يعنـي چگـونكي و     ها و چيزها دلالت مي اين فرايند بر بودن و هستي پديده: اي رابطه

از آنجا كه اين فرايند ويژگـي يـا خصوصـيتي را بـه     . نمايد ها را مشخص مي كيفيت پديده
الي از قبيـل  افع ـ. گوينـد  دهد به آن فرايند وجودي نيـز مـي   اي نسبت مي چيزي و يا پديده

اين فراينـد شـامل افعـالي    : فرايند كلامي -4. اند شدن، گرديدن، استن و بودن از اين قبيل
بـه معنـاي    »فعـل «همچون بيان كردن، گفتن، پرسيدن و تكرار كردن اسـت كـه در آن   

( شـناختي   اين فرايند با فراينـدهاي زيسـت  : فرايند رفتاري -5. محور اصلي است »گفتن«
( انـد  تماشا كردن، خيره شدن و گوش كردن از ايـن نـوع  . انسان ارتباط دارد) فيزيولوژيكي

اند كه يا عامـل فراينـد هسـتند، يـا      مشاركين فرايند عناصري). 14-13: 1384زاده،  آقاگل
اند  شوند و عناصر پيراموني عناصري مند مي شود و يا از فرايند بهره فرايند بر آنها اعمال مي
مهـاجر  . ك. ر(كنند وة عمل و وسايل و شرايط فرايند را فراهم ميكه زمـان و مكـان و شي

  ). 48 -39: 1376و نبوي، 
 ساخت متني  .2-2

ساخت متني ساختي است كه ضمن آن گوينده يا نويسنده پيامي را كه مبتني بر دو 
دهد و به ديگران  عملكرد انديشگاني و بينافردي است به صورت گفته يا نوشته سازمان مي

هاليدي ساخت . كند، درواقع اين بخش نقش سازماندهي پيام را به عهده دارد منتقل مي
تقسيم » انسجام«و » اطلاّعاتي«و ساخت » خبري ـدا مبت«متني بند را به دو ساخت 
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 »مبتدا«. دهد كه نزد گوينده، بند دربارة چيست ساخت مبتدا ـ خبري نشان مي. كند مي
به نظر هاليدي مبتدا . موضوع و مسئلة اصلي پيام است و پيام هر چه باشد دربارة آن است

شود، به عبارت ديگر او مبتدا را  عبارت است از آنچه كه بند يا جمله دربارة آن بيان مي
 كند نقطة آغاز پيام و يا عنصري كه قرار است دربارة آن گفتگو شود معرفّي مي

Haliday,1985:39).(  
ساخت اطلاّعاتي حاصل كنش متقابلي است ميان آنچه بر شنونده آشكار اسـت يعنـي   

يز مناسبات معنايي اسـت  انسجام ن. اطّلاع كهنه و آنچه بر او ناشناخته است يعني اطّلاع نو
انسـجام دسـتوري،   : شـود  كه ميان عناصر يك متن وجود دارد و به سه بخش تقسيم مـي 

ارجـاع، حـذف و   : انسـجام دسـتوري عبـارت اسـت از    . انسجام واژگاني و انسجام پيونـدي 
معنـايي، تضـاد معنـايي، شـمول      انسجام واژگاني عبارت اسـت از تكـرار، هـم   . گزيني جاي

منظور از انسجام پيوندي نيز حروف ربطي است كه در . آيي جزء و كل و هممعنايي، رابطة 
به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه آنچـه در بحـث انسـجام    . شود ها به كار گرفته مي جمله

اهميت دارد، صرف وقوع يا تواتر نيست بلكه تفسير چرائي و چگونگي آنهاست، بـه بيـاني   
متن به تنهايي فاقد ارزش است زيرا به نتيجة مطلـوب و  ديگر توصيف روابط انسجامي در 

قابل اطميناني نخواهد رسيد بلكـه بـه همـراه توصـيف دقيـق، تفسـير و تحليـل مسـتدل         
  ).4-3: 1379بهنام، ( ضروري است

  ساخت بينافردي  .2-3
شـود، مشـاركينِ    كـار گرفتـه مـي    زبان براي برقراري، حفظ و تنظيم روابط اجتماعي به

: شـود  كنند و در اين رابطه هر يك ايفاگر نقشـي مـي   كنشِ كلامي با هم رابطه برقرار مي
كنـد؛ اينكـه ايـن     پرسد و پيشنهادي مطرح مـي  دهد، سؤالي مي دهد، فرماني مي خبري مي

ستگي به چگونگي بافت ارتباط كلامي و جايگاه هـر يـك از   شود ب نقشها چگونه توزيع مي
اين نقشهاي ارتبـاطي  . زند مشاركين در آن بافت دارد، اينها نقش بينافردي زبان را رقم مي

بنـد   دستوري زبان به وسـيلة سـاختار وجهـي     –و به بياني كنشهاي كلامي در لاية واژي 
به وقوع فعل يعني قطعي يا غيرقطعـي  وجه فعل قضاوت گوينده را نسبت . يابند تحقّق مي

  ). 53-50و  27: 1376مهاجر و نبوي،. ك. ر(دهد  و يا امري بودن آن نشان مي بودن
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 تحليل گفتمان و متون ادبي  .3
شـوند و متنهـايي كـه     مطالعة گفتماني بين متنهايي كه به عنوان اثر ادبي شناخته مـي 

ه   روند تفاوت چنداني قائل غيرادبي به شمار مي پـردازان گفتمـان بـر     نيست، هرچنـد نظريـ
اي كه  اند، به عنوان مثال متون تاريخي به دليل رابطه تفاوتهاي اين دو مجموعه متون آگاه

اي هـم بـا حقيقـت، هـم بـا       يابند و متون ادبي، رابطة پيچيده با حقيقت دارند تشخّص مي
دهند و از سوي ديگـر آن   مي ارزش دارند، از يك سو حقيقتي را دربارة وضعيت انسان ارائه

:  1382ميلـز،  ( كننـد  حقيقت را در درون يك فرم خيالي و بنابراين غيرحقيقي عرضـه مـي  
گوينـد نويسـندگان متـون علمـي و صـرفاً اطلاّعـاتي        هـا مـي   كه فرماليست چنان آن). 34
داً زبـا       مي ا آفريننـدة اثـر ادبـي تعمـ ني را بـر  كوشند تا از ابهام و چندمعنايي پرهيز كنند امـ
است، به اين دليل كـه او   روشنهاي معنايي گزيند كه پر از ابهام، معاني چندگانه و سايه مي

تجربيـات انسـان را بـه تصـوير     خواهد عواطف و  به دنبال انتقال اطلاّعات نيست بلكه مي
  ).  202-201: 1382 پاينده، (بكشد 

اسـت كـه از طريـق آن     براساس يك ملاك فوكويي، ادبيات علاوه بر اينكـه ابـزاري  
شود، در عين حـال ابـزاري اسـت كـه از طريـق آن،       حسي از يك فرهنگ ملّي تثبيت مي
: 1382ميلـز،  ( توانند مورد چون و چـرا قـرار بگيرنـد     هنجارهاي يك فرهنگ مشترك مي

بيني و قدرت كه از مفاهيم بنيادي در تحليـل گفتمـان    مسئلة زبان، ايدئولوژي، جهان). 37
اند، رونالد كارتر معتقد اسـت واژة   اند، در تحليل متون ادبي بسيار پررنگ ظاهر شده انتقادي

برچ نيز بر اين اعتقاد اسـت كـه   . توان تعريف كرد ادبيات را جدا از اصطلاح ايدئولوژي نمي
شناســان و منتقــدان بــا فراينــدهاي فرهنگــي ســروكار دارنــد كــه مملــو از مســائل  زبــان

در . طرفانه و خنثاي علمي تظاهر كنند راين نبايد به داشتن نقش بيايدئولوژيكي است، بناب
كه برگرفته از آراء ميشل فوكو است بـه عنـوان يكـي از     »گرايي نوين تاريخ«همين راستا، 

در اين . شود گفتمان انتقادي مطرح مي  مفاهيم بنيادي در مطالعة متون ادبي از نگاه تحليل
يات نيست بلكه اين ادبيات است كه زمينـة فهـم تـاريخ را    اي براي ادب نگرش، تاريخ زمينه

دانند كـه حقيقـت در    پيروان اين رويكرد، ادبيات را سرشار از دروغهايي مي. كند فراهم مي
اي است كه در  پشت آنها نهفته است و تاريخ برخلاف آن پر از وقايع و مكتوبات ثبت شده

ادبي است كه با نمايش نظامهـاي رفتـاري و    بنابراين، اين اثر. پشت آن دروغ پنهان است
( دانسـت  »تـاريخ فعـال  «تـوان آن را   شـود و مـي   اجتماعي، سـند تـاريخي محسـوب مـي    
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  ).21-20: 1386زاده،  آقاگل
شناسـانه نيـز محسـوب     تجزيه و تحليل گفتماني يك متن ادبي در واقع نگرشي سبك

بـي و هـم در زمينـة شـناخت     اين نوع بررسي هم در حوزة ارزيـابي ارزشـهاي اد  . شود مي
توانـد راهـي را بـراي شـناخت مسـائل و       ابزارهاي مؤثّر زباني بسـيار كارآمـد اسـت و مـي    

پرده كه از اهـداف تحليـل    مشكلات اجتماعي و فرهنگي و درك و نماياندن حقايق پشت 
تحليل متن ادبي علاوه بر توصـيف و تبيـين بايـد    . گفتمان است به سوي تحليلگر بگشايد

ا  . ن تفسير و تأويل نيز باشدمتضم تجزيه و تحليل و توصيف ممكن است نادرست باشد امـ
تواند قانع كننده و مـورد قبـول    در تفسير و تأويل درستي و نادرستي مطرح نيست بلكه مي

تفسيرها تركيبي از محتويات خـود مـتن و   «باشد و يا مورد پسند كسي قرار نگيرد، چراكه 
  ).215: 1379فركلاف، (» اي اوست زمينه  ذهنيت مفسر يا دانش

شناسي را در رويكرد  شناسان انتقادي رمز موفّقيت در تعامل پويا بين ادبيات و زبان زبان
شناسـي و ادبيـات بـه سـبب مقاصـد       دانند، چراكه زبـان  اي به تحليل مي رشته و نگاه ميان

به اعتقاد . دهد تحليلگر قرار ميجداگانه هركدام محدوديتها و تنگناهاي بسياري را فراروي 
شناسـي، فلسـفه، تـاريخ،     هاي جامعـه  آنان، به رويكردي نيازمنديم كه ديدگاههايي از حوزه

شناختي  برابرسازي زبانِ ادبيات و هر نوشتة ديگر براي نقد زبان. را شامل شود... سياست و
ارتبـاطي بـين    زيـرا در نگـاه تحليلگـران گفتمـان انتقـادي، مـتن تعـاملي       . ضروري است

. كنندگان در درون بافتهاي اجتماعي و نهادهاي مربوط به آن است توليدكنندگان و مصرف
. براي تحليل متون ادبي نيز ضرورت دارد كه بـر ابعـاد تعـاملي متـون ادبـي تأكيـد شـود       

كننـدگان   گونه تلقّي از ادبيات به منزلة گفتمان، متن ادبي را ميانجي روابط بين استفاده اين
زبان اعم از روابط گفتاري و روابط مبتني بـر آگاهيهـاي ايـدئولوژيكي، و نقـش و وظـايف      

. ك. ر( شـود  گونه، متن ادبي به يك كنش يـا فراينـد تبـديل مـي     داند و بدين اجتماعي مي
  ).24-23: 1386زاده،  آقاگل

توان نتيجه گرفت كـه تجزيـه و تحليـل متـون ادبـي در       با توجه به آنچه گفته شد مي
ايـن پيچيـدگي در درجـة اول ناشـي از     . مقايسه با ساير متون پيچيدگيهاي بيشـتري دارد 

همچنـين در يـك اثـر ادبـي     . داننـد  ابهامي است كه امروزه آن را لازمة يك اثر ادبي مـي 
اي در معني مجازي يا استعاري به كار رود و يا شاعر و نويسنده از اغـراق   ممكن است واژه

به اين دليل توجه به شاعر يا نويسـنده و ويژگيهـاي او و اعتقـاداتش و    . گيرد  و كنايه بهره
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البته توجه به روابط بينامتني . بافت موقعيتي كه در آن قرار گرفته است اهميت زيادي دارد
توانند در خوانشهاي مختلف، معاني گونـاگوني را   و نيز توجه به اين نكته كه متون ادبي مي

داشته باشند مسئلة مهمي است كه تحليلگر گفتمان بايد آن را مد نظر  نيز با خود به همراه
  .قرار دهد

  
  تحليل گفتمان در زبان و ادب فارسي .4

هــاي  در اولــين ســالهاي دهــة هفتــاد رويكــرد تحليــل گفتمــان در ايــران در نوشــته 
بـه   درآمدي«اي با عنوان  در مقاله) 1371(پور ساعدي كاظم لطفي. شناسان مطرح شد زبان
را بـه جـاي   » كـاوي  سـخن «شناسي چاپ شـد، اصـطلاح    كه در مجلّة زبان» كاوي سخن

»Discourse Analysis «   هـايي از علـوم كـه در     هـا و شـاخه   به كار بـرد و بـه انديشـه
كـاوي كـه    البته او معتقد است كـه سـخن  . اند اشاره كرد اين رويكرد مؤثّر بوده گيري  شكل

شـود، درحقيقـت چنـدان هـم جديـد       زباني محسوب مـي  اي در مطالعات نگرش بسيار تازه
اي   نيست، زيرا در دستور زبان سنّتي و در كنار قواعد دستوري و كاربرد درست زبان، شـاخه 

بندي كلام و روشـهاي   شود كه اصول طرح و سازمان ديگر با عنوان معاني و بيان ديده مي
كاوي يا تجزيـه و   پور سخن لطفيبه نظر . دهد مختلف خطابه و بيان را مورد بحث قرار مي

گيري ارزشِ پيـاميِ عناصـرِ زبـاني در موقعيتهـاي       تحليل كلام مطالعة فرايند پوياي شكل
  .مختلف و تحت شرايط اجتماعيِ متفاوت است

شـانزده  كه در كتـاب  » ويژگيهاي گفتماني نوشتة علمي«در مقالة ) 1372( يارمحمدي
هـاي   به چاپ رسيد، بـه تحليـل گفتمـاني نوشـته     مهشناسي كاربردي و ترج مقاله در زبان

بـه نظـر او مطالعـة    . شـمرد  ويژگيهاي چنين تحليلي را بر مي دهد و علمي توجه نشان مي
اي  تـوان  رشـته   مند در قالب چارچوبهاي مشخّص نظري دربارة متن و گفتمان را مـي  نظام

ت يا بافت زبان در مراحل بالاتر طور كلّي به ساخ به اعتقاد او گفتمان به. نوپا به شمار آورد
شود، بنابراين تجزيه و تحليل گفتماني ساخت و بافت پاراگراف، مقالـه،   از جمله اطلاق مي

را مـورد بررسـي و   ... نامه، سرمقاله، حتـّي ربـاعي، قصـيده و    داستان، گفتگو، آگهي، دعوت
ب فكـري و  يارمحمدي در اين مقالـه بـه مبـاحثي همچـون چـارچو     . دهد توصيف قرار مي

مبتـدا و  ( اي، عملكردهاي زبان و عوامل انسجام و نيز ارتباط آغازگر و بيانگر معرفت زمينه
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 اي بر دستور كـاركردي  مقدمهگيري از نظر هاليدي در كتاب  او با بهره. پرداخته است) خبر
  .عملكرد تجربي، عملكرد اندركنشي و عملكرد متني: سه نقش عمده براي زبان قائل است

انـد كـه بـا     از اولين كسـاني  شناسي شعر به سوي زباندر كتاب ) 1376( جر و نبويمها
نويسندگان ايـن كتـاب بـا    . اند رويكرد تجزيه و تحليل كلام به متون ادبي توجه نشان داده

سـاخت  . انـد  گرايي هاليدي و حسن به بازخواني چند شـعر نيمـا پرداختـه    ارائة الگوي نقش
دي   انديشگاني، ساخت بينافردي بـا عنـاوين   ) 1372(و ساخت متني كه در كتـاب يارمحمـ

عملكرد تجربي، عملكرد اندركنشي و عملكرد متني از آن ياد شده بـود، از جملـه مبـاحثي    
  .است كه در اين كتاب  و در خوانش اشعار نيما مورد بررسي قرار گرفته است

في شد، اما  به دليـل  شناسان معرّ رويكرد تحليل گفتمان هرچند در ايران به وسيلة زبان
در مجموعـه  . ها نيـز قـرار گرفـت    اش مورد توجه محقّقان ديگر رشته اي رشته ماهيت  بين

منتشـر شـد   ) 1379(كه به اهتمـام محمدرضـا تاجيـك    گفتماني گفتمان و تحليلمقالات 
تلاش شده است تا از منظرهاي گوناگون به تحليل گفتمان توجه شـود و كاركردهـاي آن   

هرچنـد نيمـي از   . يين و تحليل مسائل سياسي و اجتماعي مـورد بررسـي قـرار گيـرد    در تب
مقالات اين كتاب ترجمه است، اما ايـن كتـاب گـام خـوبي در جهـت پيونـد زدن تحليـل        

. اي اين رويكـرد برداشـته اسـت    رشته شناسي و نيز نشان دادن ماهيت بين گفتمان و جامعه
متن، وانموده و «، نوشتة شعبانعلي بهرامپور» تماندرآمدي بر تحليل گف«مقالاتي همچون 

نوشـتة اميرمحمـد حـاجي    » نظرية گفتمـان «نوشته محمد رضا تاجيك و » تحليل گفتمان
در مقالـة خـود،   ) 1379(بهرامپـور . يوسفي از مقالات ارزشمند اين مجموعه مقالات اسـت 

نيـز بـه آنهـا    ) 1371(يپور ساعد خاستگاهها و بنيانهاي فكري تحليل گفتمان را كه لطفي
. اشاره كرده بود بيان كرده و از اهداف و كاركرد اجتماعي تحليل گفتمان سخن گفته است

كه گفتمان را در سطوح متفاوت، گفتمان بـه منزلـة مـتن، گفتمـان بـه       به نظر او همچنان
، دهـيم  منزلة كنش متقابل يا كردار گفتماني و گفتمان در سطح اجتماعي، مد نظر قرار مي

( تـوان بـه سـطوح متفـاوت توصـيف      روش تحليل گفتمان را نيـز بـه همـين ترتيـب مـي     
، تفسير روابط بين فرايندهاي تفسيري و توليد گفتمـان و تبيـين روابـط    )شناختي متن زبان

  .بين فرايندهاي گفتماني و فرايندهاي اجتماعي تفكيك كرد
لين آثار مستقلّي است كـه  از او) 1379( نوشتة نورمن فركلاف تحليل انتقادي گفتمان 

در بخش اول اين كتاب مطالب . در زمينة تحليل گفتمان به زبان فارسي ترجمه شده است
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نظري دربارة گفتمان و تحليل انتقادي گفتمان و در بخشهاي دوم و سوم مطالب عملـي و  
بـه نظـر نويسـنده، رويكردهـاي غيرانتقـادي در      .  كاربردي دربارة اين رويكرد آمده اسـت 

گيري اجتمـاعي اعمـال    هاي شكل هاي زباني، به تبيين شيوه شناسي و مطالعات پديده زبان
گفتماني و يا تأثير اجتماعي آنها توجه ندارند و صرفاً به بررسي توصيفي ساختار و كـاركرد  

هـاي زبـاني و اعمـال     كنند؛ اما تحليل انتقادي در بررسي پديـده  اعمال گفتماني بسنده مي
فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، روابط بين زبان و قدرت، ايدئولوژي، سـلطه  گفتماني به 

كند و عناصـر زبـاني و    فرضهاي داراي بار ايدئولوژيك در گفتمان توجه مي و قدرت و پيش
  . هد د اي كنشگران، هدف و موضوع مطالعه قرار مي غير زباني را به همراه دانش زمينه
ان علاوه بر پرداختن به مباحث نظري تحليل گفتمـان بـه   اما در دهة هشتاد، نويسندگ

مـدير  تجزيه و تحليل گفتماني داستان «. تحليل گفتمانيِ متون ادبي نيز توجه نشان دادند
هـايي اسـت كـه نويسـندگان آن جـلال       از نمونه مقاله »در دو سطح خرد و كلان مدرسه

طور جداگانه به بررسي اين  اند كه به به اين رويكرد پرداخته) 1381(رحيميان و آرزو مؤمني
  . مقاله خواهيم پرداخت

هم به فارسي ترجمه شد كه در آن ) 1382(نوشتة سارا ميلز گفتماندر اين سالها كتاب 
نويسنده در فصلهاي سه و چهار ايـن  . پرداخته شده استبه مباحث نظري تحليل گفتمان 

گيـري از نظريـات او بيـان     و بـا بهـره   هاي فوكو استناد كرده اسـت  كتاب بيشتر به نوشته
به نظـر  . توان ادبيات را همچون يك گفتمان دانست و مورد تحليل قرار داد كند كه مي مي

اي اختيـاري از قراردادهـايي اسـت     مجموعه او ادبيات به مثابه پايگاه ممتاز نقد و تحليل يا
  .  كنيم كه ما آنها را به عنوان قراردادهاي ادبي قرائت مي

توان از پركارترين نويسندگان در زمينة تحليل گفتمان محسوب كـرد   يارمحمدي را مي
هاي زيادي را نيز در ايـن زمينـه راهنمـايي و     نامه كه علاوه بر نوشتن كتاب و مقاله، پايان

در كتاب ) 1383(علاوه بر كتابي كه پيش از اين نام برديم، يارمحمدي. اوره كرده استمش
. مباحث ارزشمندي را دربارة تحليل گفتمان مطرح كره است شناسي رايج و انتقادي گفتمان

كـه در   »ساخت گفتماني و متني رباعيات خيام و منظومة انگليسي فيتز جرالد«او در مقالة 
دي  . دهـد  است، كاربرد تحليل گفتمان را در متون ادبي نشان مـي اين كتاب آمده  يارمحمـ

اي و چارچوبهاي فكري، بـه بررسـي چـارچوب     پس از بيان مباحثي در زمينة معرفت زمينه
بررسـي  . صوري رباعيات خيام و مقايسة آن با منظومة فيتز جرالد پرداختـه اسـت   -فكري
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ومة فيتز جرالد بخش ديگري از اين مقاله اسـت،  تمهيدات پيوندي در رباعيات خيام و منظ
به نظر او عواملي مانند ارجاع، جانشيني، حذف به قرينه، ربط و عوامـل واژگـاني بـه مـتن     

يارمحمدي معتقد است كه در شعر عامل پيوند واژگاني اهميـت زيـادي   . بخشد انسجام مي
هـاي مختلـف    يا گونه دارد و همچنين در شناخت ويژگيهاي سبكهاي مختلف يك زبان و

  . خوبي بهره گرفت توان از آن به نوشتار در زبانهاي گوناگون مي
نيـز بـه    شناسـي انتقـادي   ارتباطات از منظر گفتماندر اثر ديگرش ) 1385(يارمحمدي

او در مقالة اول اين كتـاب بـه مبحـث ارتبـاط و مهارتهـاي      . تحليل گفتمان پرداخته است
تمان انتقادي توجه نشان داده و در مقالة دوم و سـوم، تحليـل   ارتباطي از ديدگاه تحليل گف

مدار در آنها را مد نظر قرار داده است؛  هاي گفتمان گفتمانيِ چند متن برگزيده و ارائة مؤلّفه
ديگـر مقـالات ايـن    . انـد  ها بوده البته متون مورد استفادة او در اين پژوهشها بيشتر روزنامه

گزيني، نقد و تحليل كتابهاي درسي و تـأثير   ، مشكلات معادلشناسي كتاب به مباحث زبان
فرهنگ اسلامي بر امثال فارسي اختصاص دارد و ارتباطي با عنوان كتاب و تحليل گفتمان 

  .ندارد
ــل ــردوس آقاگ ــت    ف ــان اس ــل گفتم ــة تحلي ــار در زمين ــندگان پرك ــز از نويس . زاده ني

شـگرا در تجزيـه و تحليـل متـون     ني نقهاي زبـا  كاربرد آموزه«در مقالة ) 1384(زاده آقاگل
گرايي هاليدي و توضيح در مورد اصـطلاحاتي همچـون    ، ضمن معرفّي رويكرد نقش»ادبي

اشخاصي يا فرانقش بينـافردي و معنـاي    معناي انديشگاني يا فرانقش تجربي، معناي ميان
تـا  متني يا فرانقش متني به بررسي غزلي از حافظ براساس ايـن رويكـرد پرداختـه اسـت     

مندان تجزيه و تحليل متون ادبـي   گرا را به علاقه هاي ديدگاه نقش كارايي مفاهيم و آموزه
او در تحليل خود به روابط منطقي در مـتن، تحليـل سـاخت منطقـي، تحليـل      . نشان دهد

طرحهاي واژگاني، انسجام، فراينـدهاي تعـدي، سـاخت مبتـدايي بـا مـد نظـر قـرار دادن         
اسنادي، رفتاري، كلامي و وجودي و تجزيه و تحليل متن از نظر  فرايندهاي مادي، ذهني،

  .زمان دستوري و وجه توجه نشان داده است
اولين اثر تأليف شده در زبان فارسي ) 1385(زاده گل اثر ديگر آقا تحليل گفتمان انتقادي

 گرايي هاليدي، گيـون،  است كه رويكردهاي گوناگون تحليل گفتمان از جمله رويكرد نقش
هاپر، لاسنيك و رويكرد فرايندمحور وندايك و نيز رويكرد حـلّ مسـئلة مايكـل هـويي را     

همچنين بـه رويكردهـاي مهـم تحليـل گفتمـان      . معرفّي و با يكديگر مقايسه كرده است
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بخش ديگـري  . انتقادي از قبيل آراء روث وداك، فركلاف و گونتر كرس نيز پرداخته است
شناسي كـه بـه پيـدايش     و پيشينة مطالعات انجام شده در زباناز اين كتاب به بيان سابقه 

در اين كتاب همچنين فرضّـية نقـش گفتمـان و    . تحليل گفتمان منجر شد اختصاص دارد
طور خاص، و در  بيني و ارتباط زبان و قدرت در متون مطبوعات ايران به ايدئولوژي و جهان

طور عام، با آزمونهاي متعدد  رفاني بهتوليد و درك هرگونه متني اعم از فلسفي، تجربي و ع
اين كتاب  به دليل بيان مباحث نظريِ تحليل گفتمـان بسـيار   . مورد تأييد قرار گرفته است

  . ارزشمند است
است كـه در آن  ) 1386(زاده مقالة ديگري از آقاگل »تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات«

بـه نظـر او تحليـل گفتمـان از طريـق      . به رابطة تحليل گفتمان با ادبيات پرداختـه اسـت  
زاده  آقاگـل . شناسي، نقد ادبي و مطالعات تحليل متون ادبي با ادبيات در ارتباط اسـت   سبك

داند كه الگو و نظرية نسبتاً جـامع و منسـجمي را بـراي نقـد      شناسي مي فاولر را اولين زبان
او مـدل ديـدگاه   . نموده است شناسي انتقادي ارائه متون از جمله متون ادبي از ديدگاه زبان

زمــاني، ايــدئولوژيكي و  -شــناختي، مكــاني روايــي فــاولر را شــامل چهــار ســطح عبــارت
  .داند روانشناختي مي

اند كه تعدادي  هاي زيادي در زمينة تحليل گفتمان به زبان فارسي نوشته شده نامه پايان
يـب زمـان دفـاع بـه     از آنها به تحليل متون ادبـي اختصـاص دارنـد كـه در اينجـا بـه ترت      

  :كنيم ها اشاره مي نامه هايي از اين پايان نمونه
گـوي، بـه راهنمـايي     بنياد، رخشـنده ره  شناسي متن بر اساس زبان بوف كورتحليل  -1

  .1376شناسي همگاني، دانشگاه تهران،  ارشد زبان شناس، كارشناسي  محمد حق دكتر علي
در ايـن  . صـادق هـدايت اختصـاص دارد    بـوف كـور  نامه به بررسي و تحليل  اين پايان

گـرا، بـه معرفّـي نظريـة      نامه پس از بيان مباني نظـري و معرفّـي دسـتورهاي نقـش     پايان
 بـوف كـور  بنياد هاليدي پرداخته شده است و پس از آن تحليـل سـاختاري    گراي متن نقش

و دسـتوري مـتن    -تفسـير واژي . براساس اين نظريه مد نظر نويسنده قـرار گرفتـه اسـت   
  . ارزيابي آن از جمله مباحث اين بخش است

بنيـاد، خـاطره شـيباني، بـه      شناسـي مـتن   بر مبناي زبان جاي خالي سلوچنقد زبان  -2
شناسـي همگـاني، دانشـگاه     ارشـد زبـان    شناس، كارشناسي محمد حق راهنمايي دكتر علي

  .1377تهران، 
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اثـر   جـاي خـالي سـلوچ   بر رمان  بنياد هاليدي را شناسي متن نامه، نظرية زبان اين پايان
نويسنده بـا انتخـاب دو مـتن كـه برگرفتـه از دو كـنش       . آبادي آزموده است محمود دولت

اند، به تحليل بندهاي برگزيده پرداخته و سـاخت متنـي، بينـافردي و     متقابل اصلي داستان
  .انديشگاني اين دو متن و بافت موقعيتي آنها را بررسي كرده است

گـرا، آناهيتـا    بنياد براساس دستور نقش زبان در شعر فروغ فرخّزاد؛ يك رويكرد متن -3
شناسـي   ارشـد زبـان   شـناس، كارشناسـي    محمد حق كارآمد هوتك، به راهنمايي دكتر علي

  . 1378همگاني، دانشگاه تهران، 
نامـة قبـل، پـس از بيـان مبـاني نظـري دسـتور         نامه نيز همچـون دو پايـان   اين پايان

در ايـن پـژوهش   . گراي هاليدي، به تجزيه و تحليل متون ادبي اختصاص يافته است نقش
چند شعر از فروغ فرّخزاد بر اساس ساخت متني، بينافردي و انديشگاني مورد بررسي قـرار  

دسـتوري اشـعار مـذكور و برشـمردن ويژگيهـاي       -نويسنده پس از تحليل واژي. اند گرفته
زدايي و هنجارگريزي،  رغم باور صورتگرايان، آشنايي د كه بهگير زباني اين اشعار، نتيجه مي

او توانايي بـالاي رسـاندن لفـظ بـه     . عامل اساسي ساختن زبان هنري در اين اشعار نيست
تـرين   كننـد و آن را مهـم   را در اشعار فرّخزاد تأييـد مـي  ) مضمون(شناختي نشانه سطح دوم 

  .اندد اش مي عامل خلق زبان زيبا، رسا و هنرمندانه
تجزيه و تحليل گفتماني و متنـي غزليـات عاشـقانة سـعدي، ايـرج شـهبازي، بـه         -4

فارسي، دانشگاه شـيراز،   راهنمايي دكتر عبدالمهدي رياضي، كارشناسي ارشد آموزش زبان 
1378.  

هدف اين پژوهش تجزيه و تحليل غزليات سـعدي در سـطح سـاخت كـلان، خـرد و      
بررسي عوامل انسجامي از الگوي هاليـدي و حسـن    نويسنده براي. عوامل انسجامي است

استفاده كرده و براي بررسي غزليات در ساخت خرد و الگوهاي نحوي از دستور فرشـيدورد  
: انـد از  بهره گرفته است و يازده الگوي نحوي را مورد توجـه قـرار داده اسـت كـه عبـارت     

ي، شـرطي، امـري و   جملات فعلي، اسمي، معلوم، مجهول، بسيط، مركّب، خبـري، پرسش ـ 
نويسنده در بخش نتايج پژوهش خود، مـدعي شـده اسـت كـه از عامـلِ انسـجامِ       . عاطفي

گيـري،   رسـد ايـن نتيجـه    جايگزيني در غزليات  سعدي استفاده نشده است كه به نظر مـي 
  .گيريِ درستي نيست و نياز به بازنگري دارد نتيجه
، شـهيدقلي  )شاعر قشـقايي ( تجزيه و تحليل گفتماني و متني غزليات تركي مأذون -5
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شناسـي همگـاني،    ارشـد زبـان   االله يارمحمدي، كارشناسي  حسيني، به راهنمايي دكتر لطف
  .1379دانشگاه شيراز،

. در اين پژوهش پنجاه غزل عاشقانه از مأذون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه اسـت  
نامة قبل، براي مطالعة عوامل انسجامي از الگـوي   نامه نيز همچون پايان ين پاياننويسندة ا

جالـب  . هاليدي و حسن و براي بررسي سطح خرد از شيوة فرشـيدورد بهـره گرفتـه اسـت    
اينجاست كه نتايج به دست آمده از اين پژوهش نيز همچون پژوهش قبلـي اسـت و ايـن    

ل انسجام جايگزيني در غزليات مأذون استفاده نشده نويسنده نيز ادعا كرده است كه از عام
هاي اصلي زيرساخت غزليـات در هـر دو    طرح به دست آمده از ساخت كلان و سازه. است
  .نامه نيز مانند يكديگر است پايان
شناسانة اشعار فروغ فرخّزاد، فرامرز افراسـيابي، بـه راهنمـايي     و تحليل زبان  تجزيه -6

  . 1380ارشد آموزش زبان فارسي، دانشگاه شيراز، حمدي، كارشناسي م االله يار دكتر لطف
نامه دو نوع تحليل، يكي در خصوص هنجارگريزي و ديگري دربارة نوع و  در اين پايان

در بررسي عوامل انسجامي، نويسنده از . ميزان كاربرد عوامل انسجامي صورت گرفته است
ظر نويسنده، انسجام واژگاني از نوع تكـرار،  به ن. الگوي هاليدي و حسن استفاده كرده است

  .هاي انسجامي و پيوستگي شعري فرخّزاد شده است باعث ايجاد گره
بررسي ديدگاه روايي در سه داستان كوتاه صادق چوبك؛ با رويكـردي بـه تحليـل     -7

شناسـي   كلام انتقادي، فاطمه علوي، به راهنمايي دكتر علي افخمي، كارشناسي ارشد زبان
  .1381ي، دانشگاه تهران، همگان

نامه كه بر پنج فصل مشتمل است به تحليل ديدگاه روايي سه داستان كوتـاه   اين پايان
پـردازد و در ايـن راسـتا از نگـرش      خيـزك از صـادق چوبـك مـي     قفس، دسته گل و پاچه

رويكرد غالب در اين پژوهش، رويكرد تحليـل كـلام انتقـادي    . گيرد شناختي بهره مي زبان
را تحليل ايدئولوژيكي ديدگاه نويسنده را در تعامل با خواننده، هدف غايي خود قرار است زي

به اين منظور طبق نظر راجر فالر و ديگر تحليلگران كلام انتقادي، ادبيات نه به . داده است
شـود، پـس    عنوان هنر كلامي، بلكه به عنوان زبان و به عنوان كلام در نظـر گرفتـه مـي   

متون ديگر بستري براي انتقـال ايـدئولوژي و در نتيجـه ابـزاري انتقـادي      تواند همانند  مي
شناختي بـه ادبيـات بررسـي شـده      نامه، ابتدا تاريخچة رويكردهاي زبان در اين پايان. باشد
فصل چهـارم  . پس از آن رويكرد تحليل كلام انتقادي مورد مطالعه قرار گرفته است. است
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جم به شرح و توضيح ديـدگاههاي زمـاني، مكـاني و    ها و فصل پن به چارچوب تحليل داده
اين پژوهش با استفاده از ايـن سـه ديـدگاه بـه     . روانشناختي در هر داستان اختصاص دارد
  .پردازد تعيين ديدگاه ايدئولوژيكي نويسنده مي

بررسي تحليل انتقادي گفتمان داستانهاي كوتاه معاصـر بزرگسـالان و داسـتانهاي     -8
االله يارمحمـدي، كارشناسـي    نان، ليلا قنبري، به راهنمايي دكتـر لطـف  كوتاه معاصر نوجوا

  .1382ارشد آموزش زبان فارسي، دانشگاه شيراز،
مـدار موجـود در    هـاي گفتمـان   اين پژوهش به بررسـي و مقايسـة سـاختارها و مؤلّفـه    

 كوشد تا نشان دهد كـه  داستانهاي كوتاه معاصر بزرگسالان و نوجوانان پرداخته است و مي
در . انـد  ها استفاده كـرده  نويسندگان ادبي تا چه حد و به چه منظور از اين ساختارها و مؤلّفه

مدار موجود در مـتن براسـاس الگـوي ون ليـوون،      نامه تعداد ساختارهاي گفتمان اين پايان
هاي مطرح شده  به نظر نويسنده در متون ادبي علاوه بر مؤلّفه. تعيين و شمارش شده است

كـاري و پوشـيدگي    هاي ديگري نيز وجود دارد كه باعث پنهان ون ليوون، مؤلّفهدر الگوي 
مـدار در داسـتانهاي    هـاي گفتمـان   به نظر او ميـزان بـه كـارگيري مؤلّفـه    . شود سخن مي

ا از مؤلّفـه      هـاي ادبـي در داسـتانهاي     بزرگسالان بيش از داسـتانهاي نوجوانـان اسـت، امـ
  .ن استفاده شده استنوجوانان بيش از داستانهاي بزرگسالا

راد، بـه   زاده، زهـرا همتـي   جمـال  يكـي بـود يكـي نبـود    تحليل گفتماني مجموعه  -9
ارشـد آمـوزش زبـان فارسـي، دانشـگاه       راهنمايي دكتر محمدرضا پرهيزگـار، كارشناسـي   

  .1382شيراز،
زاده در دو سـطح خـرد و    جمـال  يكي بود يكي نبودنامه مجموعة داستاني  در اين پايان

نويسنده در سطح كلان از الگـوي  . ن و عوامل انسجامي مورد بررسي قرار گرفته استكلا
هچ، در بررسي عوامل انسجامي از الگوي هاليـدي و حسـن و در سـطح خـرد و تجزيـه و      

بـه نظـر نويسـنده تجزيـه و     . تحليل الگوهاي نحوي از الگويي شفايي بهره گرفتـه اسـت  
يكـي بـود يكـي    دهد كه الگوي مجموعـة   يتحليل داستان در سطح ساخت كلان نشان م

تجزيـه و تحليـل عوامـل    . با اصول ارائه شـده در مـدل گفتمـاني هـچ مطابقـت دارد      نبود
دهـد كـه عامـل انسـجاميِ ارجـاع بـيش از سـاير عوامـل          انسجاميِ داستان نيز نشان مي

... و انسجامي در داستان به كار رفته و پس از آن به ترتيب عوامل حذفي، واژگاني، ربطـي 
  .قرار دارد
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زاده، بـه راهنمـايي    ، رسـول حسـين  مدير مدرسهتحليل گفتماني و متني داستان   -10
  . 1383شناسي همگاني، دانشگاه رازي كرمانشاه،  دكتر عامر قيطوري، كارشناسي ارشد زبان

جلال آل احمد از نظر عوامـل انسـجام متنـي و     مدير مدرسةنامه، داستان  در اين پايان
براي تحليل متني داسـتان در سـاخت خـرد از الگـوي     . تماني بررسي شده استتحليل گف

هاليدي و حسن و براي تحليل گفتماني كلّ داستان از الگوي هچ استفاده شده است، البته 
گيري از اين بخش  منظور نويسنده از ساخت خرد، عوامل انسجامِ متن است، زيرا در نتيجه

توان گرفت اين  ي كه از تحليل داستان در سطح خرد ميا ترين نتيجه كند كه مهم بيان مي
. همخواني دارد مدير مدرسهاست كه بالا بودن عامل ارجاع، با داستاني و روايي بودن متن 

توان بـه چـارچوب    به نظر او با به كارگيري الگوي هچ در بررسي ساخت كلان داستان مي
  .فكري نويسنده دست يافت

انـد، نشـان    به تحليل گفتماني متون ادبـي فارسـي پرداختـه   هايي كه  نامه بررسي پايان
انـد؛   ها از الگوي هاليدي و حسن بهـره گرفتـه   نامه دهد كه نويسندگان بيشتر اين پايان مي

گـراي هاليـدي بـه بررسـي سـاخت متنـي،        گيري از مباني نظريِ دستور نقش آنان با بهره
انـد و پـس از آن الگـوي     شان دادهساخت انديشگاني و ساخت بينافردي متون ادبي توجه ن

البتـه در ايـن   . تحليل گفتماني هچ و ون ليوون مورد توجه ايـن پژوهشـگران بـوده اسـت    
ها براي بررسي الگوهاي نحوي از كتابهاي دستور زبان فارسـي از جملـه دسـتور     نامه پايان

  .فرشيدورد و شفايي نيز استفاده است
ين است كه در بيشتر اين پژوهشـها، منظـور از   نكتة ديگري كه بايد به آن اشاره كرد ا

ا   ساخت كلان چارچوبهاي فكري و منظور از ساخت خرد بررسي الگوهاي نحوي است، امـ
به اشتباه ساخت خرد ) 1383(زاده رسد بعضي از اين پژوهشگران از جمله حسين به نظر مي

انسـجاميِ متـون نيـز    در بررسي عوامل . اند را بررسي عوامل انسجاميِ متن به شمار آورده
به اين نتيجـه  ) 1379(و حسيني) 1378(ها همچون شهبازي نامه بعضي از نويسندگان پايان

عامل انسجاميِ جانشـيني  ) شاعر قشقايي(اند كه در غزليات عاشقانة سعدي و مأذون رسيده
در گيري از استعاره در متون ادبي، خصوصـاً   رسد بهره كه به نظر مي شود، درحالي ديده نمي

گيري از عنصر جانشيني است كه اين پژوهشـگران بـه آن    غزليات عاشقانه، به نوعي بهره
  .اند توجهي نداشته 

انــد  هــايي كــه بــه تحليــل گفتمــان در مفهــوم كلّــي آن پرداختــه نامــه غيــر از پايــان
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. انـد  نوشـته شـده  ) دستوري، واژگـاني و پيونـدي  (هايي نيز تنها در زمينة انسجام  نامه پايان
رواقع محقّقانِ تحليل گفتمان به ساخت متني در شـعر و نثـر ادبـي بيشـتر توجـه نشـان       د
اند و در زمينة ساخت انديشگاني و ساخت بينـافردي متـون ادب فارسـي پژوهشـهاي      داده 

  :هاي زير دربارة انسجام نوشته شده است نامه پايان. درخور توجه اندك است
در فارسي از ديدگاه تحليـل كـلام بـر مبنـاي     شناختي عناصر انسجام  بررسي زبان -1

متون داستاني، امراالله نصرآزاداني، به راهنمايي دكتر سيد محمدتقي طيب، كارشناسي ارشد 
  .1378شناسي همگاني، دانشگاه اصفهان،  زبان

بررسي و مقايسة روابط انسجام پيوندي در متون داستاني كودكـان و بزرگسـالان،    -2
شناسـي همگـاني،    به راهنمايي دكتر علي درزي، كارشناسي ارشد زبـان ليلي شوق الشّعرا، 

  .1379دانشگاه تهران، 
انسجام واژگاني در شعر معاصر فارسي، غلامرضا غياثي، به راهنمايي دكتـر كـاظم    -3
  .1374شناسي همگاني، دانشگاه تهران،  پورساعدي، كارشناسي ارشد زبان لطفي
پـور لـوخي، بـه     كوتاه زبان فارسـي، شـهربانو زكـي   انسجام واژگاني در داستانهاي  -4

شناسي همگـاني، دانشـگاه فردوسـي     راهنمايي دكتر نادر جهانگيري، كارشناسي ارشد زبان
  .1383مشهد، 

آل احمـد،   بررسي انسجام دسـتوري در زبـان فارسـي؛ بـا نگـاهي بـه آثـار جـلال         -5
شناسـي   ناسي ارشـد زبـان  محمدرضا خضرايي يارندي، به راهنمايي دكتر علي درزي، كارش

  .1382همگاني، دانشگاه تهران، 
، مريم سعيد دهقـي،  شاهنامهبه كارگيري روابط واژگاني در مثنوي و مقايسة آن با  -6

شناسي همگـاني، دانشـگاه    الدين كزاّزي، كارشناسي ارشد زبان به راهنمايي دكتر ميرجلال
  .1379آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، 

بررسي انسجام دستوري در زبان فارسي با نگاهي به آثار صادق هـدايت،  مطالعه و  -7
شناسـي همگـاني،    مهناز علي خويي، به راهنمايي دكتر علي درزي، كارشناسي ارشد زبـان 

  .1380دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، 
ن بررسي و مقايسة انسجام واژگاني در متون داستاني كودكـان و بزرگسـالان، ايـرا    -8

شناسـي همگـاني،    محرابي ساري، به راهنمايي دكتر منصور فهيم، كارشناسي ارشـد زبـان  
  .1380دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، 
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  اي از تحليل گفتمانيِ متون ادب فارسي  بررسي نمونه .1 -4
نوشـتة   »در دو سـطح خـرد و كـلان    مدير مدرسـه تجزيه و تحليل گفتماني داستان «
هايي اسـت كـه بـه رويكـرد تحليـل گفتمـان        رحيميان و آرزو مؤمني از نمونه مقاله  جلال

نامة كارشناسي ارشـد آرزو مـؤمني اسـت و در آن     اين مقاله برگرفته از پايان. پرداخته است
جلال آل احمد در دو سطح خرد و كلان مورد تجزيه و تحليـل قـرار    مدير مدرسةداستان 
اين پژوهش براي كشف ساخت كلان داستان و طرح كلـّي آن، از الگـوي    در. است  گرفته
دهندة داستان و در نظر گرفتن آنهـا    هچ با تأكيد بر عناصر تشكيل. استفاده شده است هچ

: داند در تحليل گفتماني و متنيِ داستان، وجود اين عناصر را براي هر داستاني ضروري مي
ا و نقش هركدام همراه با توصيف آنها، هدف داستان زمان و مكان وقوع داستان، شخصيته

اي كه در داسـتان مطـرح    كه نويسنده و قهرمانان داستان به دنبال آن هستند، طرح مسئله
گشايي كه بـراي حـلّ مشـكل     رسد و گره شود و قبل از انتهاي داستان به نقطة اوج مي مي

در بخـش ديگـري   . كند ري فراهم ميگي را براي مرحلة نتيجه  شود و زمينه مي  داستان ارائه
داستان است به عوامل انسجامي پرداختـه شـده و بـراي     »ساخت كلان«كه زيرمجموعة 

ارجـاع، جانشـيني، حـذف،    . كشف اين عوامل از الگوي هاليدي و حسن استفاده شده است
 .اند كه به آنها پرداخته شده استعوامل ربطي و تعبيرات واژگاني از عوامل انسجامي

ها در سطح خرد به دو مسئله اختصاص پيـدا   ش چارچوب نظري و شيوة تحليل دادهبخ
نـوع جملـه از نظـر    : انـد از  بخش اول بررسي الگوهاي نحوي است كه عبارت: كرده است

ساده يا مركّب بودن، شكل جمله از نظر خبري، پرسشي، امري، عاطفي، شرطي، معلـوم و  
در بخش دوم نيز بـه سـازِكارهاي   . يا فعليه بودن مجهول، و همچنين جمله از جنبة اسميه

سبكي داستان از جمله توصيف، تشبيه، اصطلاحات عاميانه و نثـر شكسـته پرداختـه شـده     
  .است

با دسـتيابي بـه سـاخت كـلان داسـتان، در حقيقـت       «در اين مقاله ادعا شده است كه 
ا  )  43:  1381رحيميـان و مـؤمني،   ( »چارچوب فكري آل احمد را كشف خواهيم كـرد  امـ

 مـدير مدرسـه  آنچه در اين بخش بررسي و كشف شده است تنها عناصر داستانيِ داسـتان  
بررسـي  «: گيـري نيـز آمـده اسـت     در بخش نتيجـه . است نه چارچوب فكري نويسندة آن

احمد با رعايت تمامي ملاكهاي مورد نظر هچ،  دهد كه آل مي  داستان در سطح كلان نشان
انگيـز   اي هيجـان  داسـتان، بـا مقدمـه   . و ماهرانه بر جاي گذاشته استاثري بسيار منسجم 
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رسـد و در   بعد ازآن داسـتان بـه نقطـة اوج مـي    . نمايد سپس مسائل رخ مي. شود شروع مي
كه مشخّص اسـت در ايـن    چنان آن). 63: همان( »رسد نهايت با استعفاي مدير به پايان مي

مقاله حرفي از چارچوب فكري نويسندة داستان در ميان نيسـت؛ عـلاوه بـر ايـن، در ايـن      
كه براي دستيابي به چـارچوب فكـري    نيست، درحالي »اي زمينه  دانش«پژوهش سخني از 

ـانيِ متـون ادبي بـه اي بسيار كارآمـد است و در تحليل گفتم زمينه  نويسندة داستان، دانش
يكي از مباحث عمـده  ) 30: 1383( بـه نظـر يـارمحمدي. اين نكتـه بايد بيشتر توجه كرد

در سازمـان دادن و پردازش گفتمان بـه صورت متن و استخراج و استنتاج معنـي از مـتن،   
گوينـده،  . يا اطّلاعات قبلي اسـت ) Background knowledge(اي مبحث معرفت زمينه

ده و يا نويسنده و خواننده در هنگام گفتگو يا نوشتن و خواندن با توجه بـه اطّلاعـات   شنون
رود بين گوينده و شنونده و يا نويسنده و خواننده در مورد موضوع مـورد   قبلي كه تصور مي

نحـوة عرضـة   . كننـد  نظر مشترك باشد گفته يا نوشتة خود را به شيوة خاصي عرضـه مـي  
كـارگيري   يان، خلاصه يا گسترده بيان كردن مطلـب و بـالاخره بـه   مطلب، انتخاب قالب ب

ساخت دستوري و واژگان خاصِّ ارائة مطلب بسـتگي بـه عـواملي چنـد از جملـه كيفيـت       
شنونده يا خواننده نيز در كشف، تفسير و استخراجِ منظـور گوينـده و   . اي دارد معرفت زمينه

  .گيرد نويسنده از اين ويژگيها بهره مي
توانـد سـودمند    استفاده از الگوهاي گوناگون براي تحليل گفتماني يك متن هرچند مي

آنچه در اين پـژوهش بـه چشـم    . باشد اما ممكن است مشكلاتي را نيز در پي داشته باشد
خورد، استفاده از الگوهاي مختلف تحليل گفتماني است، مثلاً در بخش اول كه بررسي  مي

دربارة طرح كلّي داستان از الگوي هچ و در بخـش عوامـل   سطح كلان است براي تحقيق 
در بخـش خـرد و بـراي بررسـي     . انسجامي از الگوي هاليدي و حسن استفاده شده اسـت 

الگوهاي نحوي و سازِكارهاي سبكيِ داستان نيز به آثـار فرشـيدورد و شـفايي ارجـاع داده     
آميختگـيِ ديـدگاهها و    گيري از الگوهاي گوناگون مورد نظر، سبب درهـم  بهره. شده است

بخـش بـررس عوامـل انسـجامي كـه      . نظمي و عدم انسجام در كلّ پژوهش شده است بي
تري اسـت كـه    برگرفته از نظريات هاليدي و حسن است درواقع خود جزئي از بخش بزرگ

براساس اين الگو در تحليل يك متن بايد بـه  . در الگوي هاليدي و حسن مطرح شده است
سـاخت متنـي از   . افردي، ساخت متني و ساخت انديشگاني توجه كردسه بخش ساخت بين

منظـور از عوامـل سـاختاري    . شـود  دو بخش عوامل ساختاري و غيرساختاري تشكيل مـي 
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خبري و ساخت اطّلاعاتي است و منظـور از عوامـل غيرسـاختاري انسـجام      -ساخت مبتدا
صورت گيرد و يا براساس الگـوي  تنهايي  بنابراين پرداختن به بحث انسجام يا بايد به. است

  .هاليدي و به همراه ديگر بخشهاي ساخت متني مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد
هاي ساده و  شود كه تعداد و درصد جمله در بخش الگوهاي نحوي نيز جداولي ديده مي

مركّب، معلوم و مجهول، جملات فعلي و اسمي و نـوع جملـه از جهـت خبـري، پرسشـي،      
و امري در آن مشخّص شده است؛ اما تحليلي از علّت كاربرد هرنوع خاص  عاطفي، شرطي

. از جمله به دنبال آن نيامده و به توضيح بسيار كوتاهي دربارة كلّ جداول اكتفا شده اسـت 
اين در حالي است كه مثلاً علّت كاربرد فعلهاي معلوم يا مجهول در تحليل گفتماني متون 

  .بسيار اهميت دارد
سازكارهاي سبكي به كار رفته در داستان، چهار مسـئله مـورد بررسـي قـرار      در بخش
كـه مشـاهده    چنـان  آن. اصطلاحات عاميانه، توصـيف، نثـر شكسـته و تشـبيه    : گرفته است

اكتفا كـردن بـه آرايـة تشـبيه و     . شود شود تناسبي بين بخشهاي اين قسمت ديده نمي مي
فراوان بـه چشـم    مدير مدرسهكه در داستان  نپرداختن به ديگر فنون بلاغي از جمله كنايه

البته بايد تأكيد كرد كه چنين پژوهشهايي با تكيه بر . خورد از ضعفهاي اين بخش است مي
تواند راهگشاي خوانش متون ادبـي از جملـه متـون داسـتاني      الگوهاي علمي و مستند مي

  .فارسي باشد
  
 گيري نتيجه .5

تـوان در علـوم سـنّتي از     هاي آن را مـي  ريشه تحليل گفتمان رويكرد جديدي است اما
گيري تحليـل   علاوه بر اينكه ديدگاههاي نقد ادبيِ نو در شكل. جمله معاني و بيان هم ديد

توانسـته   شناسـي و سـاير علـوم     شناسي، جامعه اند، ادبيات در كنار زبان گفتمان نقش داشته
تحليل گفتمانيِ هرگونـه متنـي   است در تعيين چارچوبهاي نظري و الگوهاي تحليلي براي 

شناسان رمز موفّقيت در تعامـل پويـا بـين     زبان. اعم از ادبي و غير آن، مؤثّر و كارآمد باشد
داننـد، چراكـه    اي بـه تحليـل مـي    رشـته  شناسي را در رويكـرد و نگـاه ميـان    ادبيات و زبان

ا رويكـرد    شناسي و ادبيات به سبب مقاصد جداگانه هركـدام محـدوديتهايي دا   زبان رنـد امـ
هاي گوناگون بـه حـلّ مسـائل     تواند با تركيب ديدگاهها و روشهاي رشته اي مي رشته ميان
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تواند به خوانش و درك بهتري از مـتن   جديدتري منجر شود و در حوزة تحليل متن نيز مي
  . منتهي شود

هاي  رشته اش مورد توجه محقّقان اي رشته  رويكرد تحليل گفتمان  به دليل ماهيت  بين
البتـه تحليـل گفتمـان در    . شناسان قرار گرفته اسـت  شناسان وجامعه گوناگوني ازجمله زبان

بيشتر آثاري كه در . شناسي و معناشناسي در ارتباط است حوزة ادبيات بيشتر با مباحث زبان
اند به مباحث نظـري ايـن رويكـرد     دهة هفتاد در ايران در حوزة تحليل گفتمان منتشر شده

اند، اما در دهة  اص دارند و بعضي از پژوهشگران نيز به تحليل گفتماني متون پرداختهاختص
هشتاد، نويسندگان علاوه بر پرداختن به مباحث نظري بيشتر بـه تحليـل گفتمـانيِ متـون     

هاي ايـن حـوزه  نشـان     نامه هايي از مقالات و پايان نمونه بررسي . اند ادبي توجه نشان داده
گـراي هاليـدي    گيري از مباني نظريِ دستور نقش سندگان آنها بيشتر با بهرهدهد كه نوي مي

بيشتر . اند به بررسي ساخت متني، ساخت انديشگاني و ساخت بينافردي متون ادبي پرداخته
هـاي   اند مربوط به دانشجويان رشـته  هايي كه در حوزة تحليل گفتمان نوشته شده نامه پايان
شناسيِ همگاني و پس از آن گـرايش آمـوزش    گرايش زبانشناسي است؛ دانشجويان  زبان

  .اند هاي اين حوزه را به خود اختصاص داده نامه زبان فارسي بيشترين پايان
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